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 دفتر راز شبانه
 

 سمکو محمدی 

 

اگر يك شب 

نباشي    اگر يك شب بيايد كه

طلوع صبح فردا را نمي خواهم 

اگر يك شب صداي تو نباشد  

نواي بلبل خوشخوان ار چه ميخواهم  

اگر يك شب خيال تو نباشد 

نه خواب و نه خيال و نه رويا را نميخواهم   

به فردايش ,بدان اما اگر امشب نيايي 

نه من هستم نه گر باشم تو را خواهم  
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شبانه رازدفتر     
 

 سمکو محمدی 1

 

راي براد  
 

 

 
 آسمان مشكي برادر شهر را گلوله باران كرده اند

 مرغزار شهر ما را اي برادر مرگ زاران كرده اند

****** 

 در جواب هر صدايت اي برادر گوالله اي سربي

 و سكوتت را برادرمحكومِ به زندان كرده اند

****** 

 از خس و خاشاك ميپنداشتند اين سيل را 

پاك روديم كه طغيان كرده اندگو برادر قطره هاي   

****** 

 گويد كه تلنگري بيش نبود جاهل كه برادرم كشت

  :گو برادر اهل اين شهر با مشت پيمان كرده اند

******* 

 كه بكوبند بر دهان بي سر و سامان آنان 

 كه شهر ما را بي سر و سامان و ويران كرده اند
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 سمکو محمدی 

 

 

 بيا
 

 اگر رفتي چشمهاي من 

 چشم چشمهايم را ميبندم

 نبينند دور گشتن را

 ولي افسوس زنجيري نميابم

 براي سد راه اشك

تو رفتي  

 بي تو تنهايم

 !از تو آمدن  وعده 

 سراغت را از باد ميگيرم سحرگاه

 از نسيم 

 از آواز چلچله ها 

 از پرنده هاي مهاجر

 تو گويي چشم براهي دارند ؟

 كاش پرستو بوديم 

 در سرما در گرما و در پرواز ، پر اواز

 اما 
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 سمکو محمدی 

 

 . اما تو رفتي

 اتاق كوچكم بندي فشرده 

 و پنجره هايي كه با نسيم قهرند 

 روزها سرد ،

 زمستان در كمين است 

 و گدايي سراغ از آغوش ميگيرد 

 تو ميآيي ؟

 بدان ديري كه با من اشناي آشنايي؟

 !!!مي آيي 

 آخرين نگاه غريبانه 

 سكوتي بيمعنا

 و هنوز حسرت صدايت 

 لالايي نگفتةِ مادرِ كودك خواب نگرفته

 و ان آخرين قطره اشك،

 هنوز پيكرم بد گر گرفته ست

 وهنوز آخرين كابوس اين شبهاي سرد است

 دلم اما 

 هنوزم لشكر اميد او
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 سمکو محمدی 

 

 در نبرد است  

 ... آخ

 ...اگر ميشد بدانم 

 حال تو چيست؟؟؟

 فقط اي كاش هر چه هست 

 مثل مال من نباشد

 سراغ چشمهايت را ز ابر ي تيره بگرفتم

 به رنگ تيرة موهات

 نه رعدي و نه برقي، نه صدايي

 ولي خالي شد از بغض

 سراغت كس نميداند در اين شهر 

 و فراغت اما 

 همگي ميدانند 

 چه جاني از من گرفته 

 بيا كه خانه نشين و خانه بس دلتنگند
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 توهم

 

 شب هست ،پنجره هست و من هم 

 نگاه من به جستجوي شب به پشت پنجره

 و پشت پنجره تاريك

 شب آرام و من آرام ندارم امشب 

 آرام و قرار من نبودي امروز

 صورتي مسكين 

 درون پنجره

 نگاه ميكندم 

 نگاه ميدزدم از او 

 خيره ميشوم به شب 

 پشت شيشه از دل شب يك صدا مي آيد

مي آيدنارسا   

 ونمي فهمم چيست 

 يا اگر هست كسي نفهميدم كيست 

 تو گويي راهگذاري

 كوچه ما گذارش افتاده ؟ ...بر 

 شايد كه كسي قلب شكسته خسته از يار قصد فرار كرده امشب 

 !!نه

 بي آرام و قراريست 

 با آرام قرارش وعده ي قرار كرده امشب 
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 اما اين كه محالست

 كوچه كه بن بست است 

 راه در رو رو به هيچ است 

 كوچ بر منزل يار هم خيالي پوچ است 

 بر بام كوچه شايد

 اين صدا ميآيد

 آره شايد اين پرستو بود كه پر گشود 

 :هاي پرستو

 كجا با اين چنين شتاب؟

 سوالم بي جواب 

 ساعت از نيمه شب اندي گذشته 

 !!! پرستو ها كه خوابند

 انتظار رد پايت را شنيدن 

صداها توهم و سرابند همه اين  
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 سمکو محمدی 
 

 

جلاد 

از صداي پايت كه نعره كشان ميآيد 

از نگاه خشمگينت 

كه گرگ وار مينگرد 

نميترسم  

نه  

حتي از طناب و دارت نميترسم  

و نه حتي از تيربارت اي جلاد  

از صداي شكستن مهرههاي گردنم 

و نه از سرد شدن خون گرم تنم 

نميترسم 

از مرگ چه هراسي كه زندگاني همه اش وحشت بود 

از ديدن دنياي تو خسته ام  

نميترسم نه نميترسم از چشمهاي بسته ام  

نمي ترسم از مرگ خودم اي جلاد  

هيهات كه ترسم از زنده ماندن تو و  

!!!!!! از زندگي در دنياي پر از ترس شماست
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شبانه راز دفتر  
 

  سمکو محمدی 

 

چند روزيست از تو نه سلاميست نه كلاميست  

نه ابري باراني نه نسيمي و پياميست 

روز هست و شبم هست واما هر دو تاريك 

راهي تو نشان كن بيايم هر چند كه باريك 

ياد من ياد يادهاي گذشته ميكند ياد  

يادت نمي رود زياد من اي داد اي داد 

تو امروز  ديروز نيامدي فدايت فدايت اگر هم نيامدي

اي فدايت ياد ما را ياد كن يك بار يك روز 
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 قايق قديمي

 

 براي تو هرچه ميسرايم

 به زيبايي آن حس قشنگ تو نبود

 شرمنده شعرمن 

 كه تداعي رنگ تو نيست 

 و هر چه رنگ ميپاشم 

 شكل آن نگاه يك رنگ تو نيست 

 و نه تن سرد من 

 ميزبان لايقي براي التقاق  

 .هر چند پر از اشتياق

 نه 

 نه من تورا توان دريافتن هست  

 و نه تو در من گمشده ات را توان يافتن باشد 

 ناي ندارند پاهاي نحيف من 

 قله احساس تو بسيار بلند است

 فاصله اي تلخ و حسرت وار
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 دشتي پر از گلهاي زرد پژمرده

 آن ور دريا دورست ناپيداست 

 قايق من هم قديمي

 و رسيدن 

 رويايي كودكانه صاف وصادق و صميمي

 دفتر شعرم قهرست 

 :ميخواهد بپرسم

 مرا گه گاه مي ديدي غمي دارم؟

 به چشم خسته و خيسم نمي دارم؟

 و يا پرسيده اي از خود 

 كه شايد پيش تو من مرهمي دارم؟

 ولش كن 

 بيخيالش

 دل گير نشي تو از سوالش

 نمي فهمد چه ميداند 

 كه من هرگز 

 براي نقطه چين پرسش قلبت 

 واژه اي كامل نبودم
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  سمکو محمدی 

 

 هر چند كه در حساب و جمع و تفريق من و تو 

 هرگز از واژه ما غافل نبودم
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  سمکو محمدی 

 

...  و شب بود

 

...  و شب بود

تاريكي بي ماهي سياهي : ندا از شب 

...  صدا از من صداي سرد آهي  

نداي صبح زيبا بود ميگفت كه مي آيي 

خداحاقظ سياهي :صدا ازمن  

...  و روز آمد  

دلم لبريز از اميد ديداراز سحرگاه  

و ديده رو به ساعت گاه و بيگاه  

ابري نه تو بودي نه باراني نه 

و روز من سياهي همچو قبري  

خوشا آن شامگاه تار و آن شب زنده داري  

كه صد تاريك تر باشد هجوم لشكر چشم انتظاري   
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  سمکو محمدی 

 

 

 حس

 

 تو من را جستجو كردي 

 اگر خواهي مرا يابي وجودت را گم گم كن 

 مرا درياب با آغوش

 ...و آنگاه

 تو را ميبويم  

 ميبوسم  

 ميفشارم

 به حس دوستت دارم 

 مرا در ياب 

 آغوشت براي من بهارست

 براي ماندن من يك بهانه ست

 تو رهرو باش و راهي شو 

 براي جستن خورشيد 

 و هر جا جاده خنديد 
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 چشمه جوشيد 

 گل برويد 

 بدان خانه ست 

 ببند چشمت 

 ودستت باز باز باز

 :برايت گويم از يك راز 

 مرا درياب با آغوش

 نگاه و واژه و معنا فراموش

 كه خسته از نگاه و واژه و رنگ و صدايم 

 مرا درياب با آغوش و آنگاه

 و آنگاه

 تو را ميبويمت  

 ميبوسم  

 ميفشارم

 به حس دوستت دارم
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 خورشيد دائمي 

 

 خسته از طلوعهاي تكراري

 در اتنظار حادثه اي نو

:شب تا سحر ذعاي من  

 خداي من خداي من خورشيد ديگري

 نه آنكه شعله اش به صبح سرد و ساكت است 

 كه نه حتي يك بر پنجره ام ماندگار و ساكت است

 نه خورشيد كوه دور

 كه فقط تا پشت پنجره ام مي آيد

كناري زد صبحو نه پرده را   

 و نه يك بار به خوابم صدايي زد او

 شبهاي اين اتاق سردند و ساكتند و يخ زده

 انگار خداي خانه از ابتدا هم

 بر روي پيكر اين خانه رنگ غم زده

 خورشيد دائمي كجا بيابد اين فلك زده

 خورشيد دائمي را از كجا بيابم من 

:خوزشيد دائمي   

م منبه جستجوي تو تا صبح نمي خواب  

 اما نميشود
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 كلبه بس حقير و كوچك

 در خانه من خورشيد جا نمي شود

 اما من و خانه شكل انتظاريم به صبح

 اما نمي شود كه بدون او خواب كنيم

:خورشيد دائمي   

 عكسي بفرست و ما قاب كنيم
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 سخني با شاعران شعر پارسي
 
 

 من شاعر هزاره سوم

 شاعر شعر تنفر 

 شاعر جنگ

 وشاعر تنهاييهاي آدميزادم

 بگويم شرح حال شاعران قرن مشكي 

 براي سعدي و حافظ برا مولانا و عشقي 

 اينجا تا هست از عشق گلي نرويده از عشق به خاكش

 نميدانم چرا اينگونه ست اين خاك ناپاكش

 از من سراغ گل و بلبل ، دشت و صحرا را نگيريد 

 سيماني...كه من شاعر شهرم شهر قوطيهاي 

 همه جا آجري از درب و ديوار

 پر از شيشه پر از جنس كريستال 

 پر از آسفالت پر از ماشين پر از بوق 

 پر از انواج ماهواره پر از سيگنال 

 شرابم هست جنس خوب 

ك و خالي ولي تمام گارسونهاي هزاره خش  

 نه ساقي هست نه محبوب خيالي

 نه ديگر در پي يك ناز معشوق 

 بگرديم كوچه ها را ما به پاكوب 

 شما اي شاعران قرن پيشين 

 بمانيد سوت و خاموش سرد و ساكت 
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 چه ميدانيد ز كافي شاپ ز پارتي ز اينترنت 

 اين روزها ديگر

 به شمشير و به تير و رخشو رستمها بخندند 

اين روزها با چه چيرايي بجنگند  نميدانيد  

 بسازيم تانك ، توپ ،سلاح و بمب و خمپاره 

 گر چه گهگاه ميشود ديد 

 عكس آن تير و كمان و خنجر و آن قلب پاره

 
 از من آن قافيه و مصرع و آن آرايه ها را نخواهيد 

 كه كار دنيا بي رديف است 

 زمن شعر زيبا هم نخواهيد 

 كه علم سختيست اين روزها 

 و بايد درس زيبا شناسي را بخوانيد 

 نمي دانيد از عشق هاي امروزي 

 كه گر بي پول باشي گور بابات 

 يا بايد با خودت بسازي يا كه از اول بسوزي

 ميدانم ميخنديد و ميخنديد و ميخنديد و ميگوييد 

ن يك لاقباي بي سر و پا چونان شاعر شد اي  

ه كشكي كشكيست كار دنيا چه ميدانيد ك  

تحفه صلح را آن تحفه آقاي اوباما  ببرد آنهمين روزها  

خداحافظ شما را  باز اي واي كه شعر من سياسي شد  

 خدايا استغفراالله
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) شعري از تنفر(

ترا با قهر هم بود آشنايي 

كه رفتي اينچنين بي يك خداحافظ 

مرا باور به قلب و سينه اي بود 

ولي در سينه ات قلبي نزد هرگز 

برايت از تنفر يك چنان شعري بسازم 

كه از عشق نسروده باشد حضرت حافظ 
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  كابوس 

 

 چشمهاي بارانيم 

 رو به آسمانند 

 به التماس ستاره اي نوراني

 ولي پياده روهايش 

 پر از شهاب سنگ

 دل تنگ ميدهند كه تنها پيام رفتن به 

 فضاي خانه نمناك است 

 تاريكست غمناك است

 شيشه هاي غبار آلودش را غم مهمان است 

 و پيشاني سقف نم گرفته 

 چشمهايم نگرانند و به راهند 

 آخ كه لحظه هاي شيرين 

 چقدر كوتاهند

 واي كه آسمان عاشق چقدر طوفانيست 

 آخ كه قصه جدايي چقدر طولانيست 

 در خواب كابوسي ديدم ، 

 چشمانت را 
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 چشمهايي كه دور و دور و دورتر ميشد 

 و قلبي به شكل شاخه گل

 كه پرپر ميشد

 چشمانتچه كابوسيست اين گم كردن 

 ميداني؟

 .نمي داني ميدانم 

 چه كسي ميداند؟

 كه چه هجومي اشك بر لحظه لحظه چشمانم آورده 

 حس عاطفه و عشق خيالي 

 در اين دنياي تو خالي مدتهاست كه مرده 

 و گوركن هاي عشق اينجا بسيارند 

 كه از دم دلي از جنسن سنگ دارند

   ودر اين گورستان عشق اما 

 مرده شوران بيكارند 

 كه قطره هاي اشك ناب 

دبر پيكر پاك عاشقان بسي مي بارن  
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 گفتگويي زير باران

 

 

 من غريب 

 زير صحن ابر غمگين كه غريبانه ميشويد زمين را

 آسمان پيدا نيست 

 ابر دلش گرفته 

 آسمان نيستي 

 همدرد ابرم

 كه با لطافت بر دل زمين ميبارد

 يك ميز چوبي 

 دفتري سفيد 

 پر از اشك ابر 

 و شعري سپيد

 و من 

 فقط براي باران مينويسم 

 دفترم بوي نم ميگيرد 

 و چشمهاي من خيره باران 

 ن قطره هاي پاك...شاعري چقدر زيباست از درو

 سينه چاك 

 دختري زير باران 

 .يك بوسه حسابي
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شبانه راز دفتر  
 

  سمکو محمدی 

 

 چه تماشايي،

 باران را ميگويم

 و جاي ياران 

 چقدر خالي

 عابري مضحك

 يك چتر سياه 

 : آدمك ميخندد

 آدمهاي ديوانه 

 آدمك ميخندد 

 و صدايش شاد است 

 زبان عابران چتر در دست

 زبان آدمك نيست 

 نفهميدم چه ميگويند 

 .ولي باران بر همه با يك زبان باريد

 آلاچيقي آنطرف تر 

 دفترم را زير چتر خود ميگيرد

 دفترم سردش شد 

 ميلرزد 

 باران همچنان ميبارد 

 دفترم مي بندم 

...و رفتن با پاي پياده  
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  سمکو محمدی 

 

 مرداب

 

 سردينگي فصل 

 بادهاي پر غرور 

 تازيانه هايشان

 دور شدنهاي برگ

 له شدنش زير پا 

 و درخت حسرت سرد نگاه

 تو صيف اين روزهاي من 

 :تو صيف اين روزهاي من 

 نه چشمه جوشان پر از ايده هاي نو پر از آبهاي صاف 

 نه جويبار كوچكي در آرزوي رود

 پر موجنه رود خروشان به جستجوي ساحل 

 نه جنب و جوش مكرر موج و التقاق سخره ها

 نه سخره هاي صفت و سخت و آرزوي ماندگار

 حتي نه مثل ماسه هاي نرم ساحل خيس

 پر از رد پاي آدما
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  سمکو محمدی 

 

 شبيه است به مرداب دشت دور

 بي عبور

 بدون جنب و جوش ماهيان 

 تنها 

 خواب دريا

 رو ياي خنده هاي كودكي قطره ها 

 بسته پا لب خموش و بي صدا 
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شبانه راز دفتر  
 

  سمکو محمدی 

 

يعشق هاي امروز  

  

با غصه ها همرا ميشن   آدما هر وقت ميان تنها ميشن

عاشقي مي افتند به يكي دل ميدن و شيدا ميشن   ياد

از تنهايي كه جدا شدن با يكي كه همراه شدن  

دنيا رو زيبا ميبينن فكر ميكن خدا شدن  

عاشقيا اين جورين يه جور نياز عاطفن  

عاشقي يعني هوس از منيت جدا شدن  

  ميپره كله از هوس ميگذره روزي  2 يكي

  ميگذره پل از خر وقتي ميدن نامه دير به دير چه

  سيرن هوس از كه وقتي ميگيرن بهونه همش

  بميرن  هم با بود قرار ميره يادشون از زود چ

  ميشن دعوا و جنگ از پر ساده ساده جوري همين

 ميشن جدا سادگي به و ميكنن دعوا روز يه
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 ***غزل مرگ

 

 صدايم كردي ،به صدايت چه عاشقانه جان دادم

 دل بردي و بدون دل براي تو دلبرانه جان دادم

 جاويد بماني ،عمرت درازوجاودان زندگي ات گل

 كه من، سرخوش بوي تو بلبلانه جان دادم

 چه آوازها كه نخواندم و چه شعرها كه نگفتم

 جان دادم دم اخر لب من بود و زمزمه ات، و با ترانه

 يادم نمي رود چه بهانه ها گرفتم ايام عاشقي 

 دم آخر سراغت را نگرفتم و، بي بهانه جان دادم

 اين ثانيه هاي آخرو سوزش با عشق چه دلچسب

 شمع من،نبودي اما دقيق مثل پروانه جان دادم

 ديوانگيم را به زندگي همگي جار ميزدند به شهر

 نه جان دادمبگذار كه بعد مرگ من بگويند، احمقا
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چه به عشق و عاشقي اي مومن    ما را

يارب برهان ما را ز اين بيمازي مزمن  

خانه نشين صومعه ام تنهاييست   ͵من

   معني عشق همين است براي من كاهن 
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 دفتر راز شبانه
 

 سمکو محمدی 

 

 شد از عشق نگو كه حالم بد

زين پس جلوي اين واژه بايد سد شد 

هر جا كه دلي گفت بمان اين خانست  

  زان خانه بدون اعتنا بايد رد شد
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